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مروری بر »بامداد خمار«؛ مروری بر »بامداد خمار«؛ 

رمان عاشقانه ای که سریال شدرمان عاشقانه ای که سریال شد

»دل می رود ز دستم، صاحب دلان خدا را/ دردا که راز 
پنهان خواهد شد آشکارا« محبوبه هراسان به خلوت 
خــود در خانه رفته و کاغذنوشــته رحیم نجار را باز 
می کنــد تا این بیت را بخواند و باردیگر افســار دل از 

دست بدهد. 
این، واپسین ســکانس از قســمت ششــم ســریال 
»بامــداد خمار« بود که می گویند مثل بسیاری دیگر از 
ســکانس های این ســریال، با وفاداری نسبت به متن 
رمان به تصویر کشیده شده است؛ هم از منظر احوالات 
شخصیت اصلی و هم از منظر جزییاتی همچون متن 

دل نوشته و خط خوش آن.
استراتژی نرگس آبیار در این سریال مشخص است، و 
تلاش خود را کرده تا ابزارهای روایت گری تصویری 
را بــه خدمت بگیرد و هر آنچه را در قالب کلمات در 
رمان فتانه حاج سیدجوادی روایت شــده، عین به عین 
مقابل دوربین ثبت کند. حسین کیانی، نویسنده سریال 
هم، تغییراتی در منبع اقتباس اضافه و شخصیت هایی 

جدید وارد روایت کرده اســت. استراتژی کارگردان 
ناظر به فرازهای کلیدی روایت است و روی همین نکته 
به عنوان حلقه اتصال  علاقه مندان رمان مورد اشــاره به 
ســریال حساب شده اســت؛ به تصویر کشیده شدن 
جزییاتی که پیش تر و در فرآیند خواندن رمان، در ذهن 

خود تصور کرده بودند.
آبیار پیش تر در سریال »سووشون« با همین استراتژی 
پیش رفت و به نتیجه چندان مطلوبی نرسید. او این بار 
تلاش کــرده روایت تصویری قابل قبولی از هزارتوی 
»عشق« پیش روی مخاطب قرار دهد؛ روایتی که فتانه 
حاج سید جوادی در دهه هفتاد روانه بازار کتاب کرد و 
همچنان هم به عنوان اثری خوش خوان و محبوب، در 

حال بازنشر است.
شخصیت محوری روایت »بامداد خمار« محبوبه است. 
پیرزنی سالخورده و گوشه نشین که حالا مأمن برادرزاده 
خود شــده تا حامی او در جدال با خانواده اش بر ســر 
عشقی ممنوعه شود. پشتوانه این حمایت هم تجربه ای 

اســت که او خود از ســر گذرانده و از همان قسمت 
ابتدایی سریال، شروع به روایت آن کرد. از همین مقطع 
اســت که داســتان به دهه های قبل می رود و محبوبه 
این بار در قامت دختری جوان و خوش سیما در کانون 
روایت قرار می گیــرد. کارگردان فارغ از نقش آفرینی 
احتــرام برومند، روی بازی درونی این بازیگر به عنوان 
شخصیت محبوبه و ســرکشی ترلان پروانه در نقش 

جوانی این کاراکتر حساب کرده است.
محبوبه در جوانی اش، وابستگی عمیقی به خانواده دارد 
و در قیــاس با دو خواهــر دیگرش، عزیزکرده مادر و 
پدر هم محسوب می‌شود اما حالا در آستانه تجربه ای 
غریب از دل بستگی، وابستگی هایش به چالش کشیده 
شده است. محبوبه جوان، نسبت به موقعیت خانوادگی 
و روابطی که منجر به معرفی خواســتگاران متعددش 
شده، آگاه است اما گرفتار کششی عجیب و ناشناخته 
به ســمت رحیم نجار شده و بی آنکه فرصت انتخابی 
داشته باشد، گویی آتش عشق به دامش انداخته است. 

نویسنده سریال و کارگردان هم از همین ظرفیت رمان 
استفاده کرده  و آن را به مخاطب شبکه نمایش خانگی 

عرضه کرده اند. 
از شــروع روایت »بامداد خمار« مخاطب با سرانجام 
و آینده محبوبه مواجه اســت؛ عمه ای ســالخورده و 
تنها که شــروع به روایت داستان گذشته خود می کند 
تا شــاید تجربه ای ناب در اختیار برادرزاده عاشــقش 
بگذارد؛ برادرزاده ای که هرچند عشــق و دل بستگی را 
در دهه 1360 تجربه می کند گویی عمه، بیش از هرکس 

دیگری می داند سرنوشتش نمی تواند چندان متفاوت 
از چیزی باشد که خودش قریب به چهار دهه پیش تر 
تجربه کرده اســت. از این منظر بخش زیادی از تعلیق 
روایت سریال که قرار است تصویرگر داستان محبوبه 
در دوران جوانی باشد، ناظر به »چه خواهد شد؟« نیست 
و مخاطب سریال و به طور خاص آن دسته که پیش تر 

رمان را خوانده اند، دنبال چگونگی روایت هستند.
آبیار در مقام کارگردان، در شــش قسمت ابتدایی، از 
جزییات عبور نکرده و اغلب میزانســن ها و حرکات 

دوربین، به ویژه در ســکانس های عاشــقانه و مرتبط 
بــا دیدارهای محبوبــه و رحیم نجــار، در خدمت 
»انتقال حس« اســت. هیچ عجله ای هم برای عبور از 
تک لحظه ها و خرده احوالات شــخصیت ها نیست. 
نرگس آبیار زمانی داســتان نویس بود و حالا به عنوان 
کارگردان این سریال، به پشتوانه تجربه اش در آشنایی با 
واژه ها و کلمات، برای بازتولید مواجهه مخاطب با این 
روایت، از عنصر تعلیق برای چگونگی ساخت فضای 

بین آغاز و پایان قصه استفاده می کند. 

     گروه فرهنگ و هنر - شخصیت محوری روایت »بامداد خمار« محبوبه است. پیرزنی سالخورده و 
گوشه نشین که حالا مأمن برادرزاده خود شده تا حامی او در جدال با خانواده اش بر سر عشقی ممنوعه شود. 
پشتوانه این حمایت هم تجربه ای است که او خود از سر گذرانده و از همان قسمت ابتدایی سریال، شروع به 

روایت آن کرد.

گروه فرهنگ و هنر-     »توماس تاریک« اثری است که خواننده را به 
یک مواجهه  فعال و تأملی فرامی خواند. این رمان نه برای سرگرمی، 

بلکه برای سرگشتگی نوشته شده است.
موریس بلانشــو متفکر، منتقد و نویسنده نامدار فرانسوی، یکی 
از اثرگذارترین و درعین حال  دشوارخوان ترین چهره های ادبی و 
فلســفی قرن بیستم به شمار می رود. جایگاه او نه تنها به دلیل آثار 
ادبی اش، بلکه به واســطه تأملات ژرفش درباره ماهیت ادبیات، 
مرگ، تجربه  بیرونی و زبان است. بلانشو که در طول حیات خود از 
انظار عمومی دوری گزید، نویسندگی را به مثابه تجربه ای رادیکال 
و در آستانه  نیستی می دید. آثار مهم او در حوزه نقد شامل »فضای 
ادبی« و »کتاب آینده« هســتند که به کاوش در مفهوم اثر، انفعال و 
سرگشتگی نویسنده می پردازند. در حوزه ادبیات داستانی، آثاری 
چون »حکم مرگ« و »جنون روز« مرزهای ژانر را درهم می شکنند 
و خواننده را با معمای روایت مواجه می ســازند. بلانشو ادبیات را 
نه صرفاًً بازنمــایی جهان، بلکه مواجهه ای با آنچه فراتر از امکان 
گفتن است می دانست؛ جایی که زبان به سکوت نزدیک می شود و 

فردیتِِ نویسنده در پسِِ »امر خنثی« محو می شود.
در میان آثار ادبی بلانشــو، رمان »توماس تاریک« که اولین بار در 
سال ۱۹۴۱ و سپس با بازنویسی های اساسی در سال ۱۹۵۰ منتشر 
شد )و اکنون با ترجمه  رضا سیروان توسط نشر مرکز به فارسی در 
دسترس است(، به مثابه نقطه  عزیمت و بیانیه ای کلیدی در پروژه  
ادبی او قلمداد می شود. این رمان، که خودِِ بلانشو در نسخه دومش 
آن را تا حد زیادی تقطیر و رازآلوده تر کرد، داستان یا بهتر بگوییم، 
تجربه  درونی شخصیتی به نام »توماس« را روایت می کند. توماس 
نه یک قهرمان با طرح داســتانی مشخص، بلکه تجسمی از یک 
بحران وجودی و زبانی است. او موجودی است که در تلاش برای 
دسترسی به تاریکی مطلق، با مرزهای میان واقعیت و رویا، بیداری 

و خواب، و هستی و نیستی، دست وپنجه نرم می‌کند.
»توماس تاریک« از همان ابتدا خود را از منطقِِ روایت خطی مرسوم 
جــدا می کند. متن به صورت قطعه هایی از تأمل و توصیف پیش 
می رود که اغلب حس زمان و مکان را مخدوش می سازند. توماس 
در مکانی نامشخص، به طور مداوم در حال »عبور از مرز« است؛ 
مرز بین روز و شــب، درون و بیرون، و به ویژه مرز بین زندگی و 
آنچه بلانشــو آن را »مرگِِ تجربه نشده« می خواند. او در اتاقی تنها 

به سر می برد یا در ساحلی مه آلود قدم می زند و با عناصر بنیادین و 
اولیه )آب، نور، سنگ( درگیر است. این رمان نه درباره  رویدادها، 
بلکه درباره  »در شرفِِ رویدادبودن« و کشف وضعیت انفعال مطلق 
است. توماس می خواهد »ناپدید شود« و به تاریکی برسد، اما هر 
تلاشی برای جذب شــدن در این تاریکی، او را با بیگانگی بیشتر و 

بازگشت به خود مواجه می سازد.
منتقــدانی چون ژاک دریدا، که عمیقاًً تحت تأثیر بلانشــو بودند، 
اهمیت این رمان را در گسســتِِ رادیکالش از متافیزیک حضور 
و تعریف ســنتی ســوژه می دانند. دریدا به این نکته اشاره می کند 
که بلانشــو، با خلق توماس، در پی نشــان دادن یک سوژه  درحال 
محوشدن است؛ سوژه ای که دیگر نمی تواند خود را با »من« تعریف 
کند؛ زیرا همیشــه درحال پس کشیدن و در آستانه  »بیرون« است. 
میشل فوکو نیز در نقد خود بر بلانشو، بر جنبه  »تفکر در بیرون« در 
این رمان تأکید می ورزد. به اعتقاد فوکو، »توماس تاریک« تجربه ای 
است که از مرزهای فردیت می‌گذرد و به یک گشودگی بدون مرکز 
می رســد؛ نوعی ادبیات که در آن، نویسنده تلاش می کند با چیزی 
مواجه شود که »دیگر نیست« یا »هنوز نیست«. این رمان، به زعم 
این متفکران، از ادبیاتِِ صرف فراتر رفته و خود به نوعی تفکر در 

باب نیستی تبدیل می شود.
»توماس تاریک« در کنار دو اثر مهم دیگر بلانشو، یعنی »حکم مرگ« 
و »واپسین انسان« یک زنجیره  فکری سه گانه را تشکیل می دهد. در 
این راســتا: »توماس تاریک« آغاز جست وجوی فردی )توماس( 

برای نیل به تاریکی و محوشدن در »امر خنثی« است. این سفر در 
»حکم مرگ« به یک حادثه بیرونی تبدیل می شود، جایی که »وقفه 
در مرگ« شخصیت »ژ«، بر مفهوم مرگ به مثابه »آستانه بی پایان« 
و »همارهمُُردن« تأکید می ورزد. و سرانجام، »واپسین انسان« تجسم 
نهایی این اضمحلال سوژه است؛ شخصیتی که از تمام صفات و 
نام ها تهی شده و در گمنامی محض )با خطاب »او«( غرق می شود.

هر سه اثر از نظر فرم، با استفاده از روایت تکه تکه، شخصیت هایی 
نمادین و فضاهای معلق، بر آن هستند تا ادبیات را به نقطه ای برسانند 
که در آن، زبان متعارف برای توصیف هستی شکست می خورد و 
قلمرو تجربه  بنیادینِِ غیاب آغاز می شود. این پیوستگی مضمونی، 
اهمیت »توماس تاریک« را به عنوان بستر اصلی پروژه  ادبی بلانشو 

تثبیت می کند.
در مجموع می توان گفت »توماس تاریک« اثری است که خواننده 
را بــه یک مواجهه  فعال و تأمــلی فرامی خواند. این رمان نه برای 
سرگرمی، بلکه برای سرگشتگی نوشته شده است. تاریکی برای 
توماس نه صرفاًً عدم نور، بلکه »فضای اصیلِِ ادبی« است؛ مکانی 
که در آن، کلمات از بارِِ معناییِِ متعارفِِ خود تهی می شوند و تنها 
به واسطه  وزنِِ هستی شناسانه  خود به حیات ادامه می دهند. از این 
رو، خواندن این رمان، همچون خودِِ تجربه  توماس، سفری است 
به ســوی ابهام و نپذیرفتن پاسخ های ساده؛ سفری که به خواننده 
می آموزد در تاریکیِِ زبان و هســتی، چگونه به طور فعالانه معلق 
بماند. این کتاب دعوتی است به ایستادن در آستانه  سکوت و درکِِ 

این نکته که ادبیاتِِ واقعی، همیشه در نقطه ای آغاز می شود که امکانِِ 
گفتن به پایان می رسد. رمانی که برای سرگرمی نیست
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